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چکیده

یکی از مسائل مهم اسلای که مورد توجه قرآن و روایات اسلای است، مسئله همگرای و انسجام بن مذاهب
اسلای است که ی تواند سعادت امت مسلمان را در رتو آن أمن نماید. خداوند متعال، یامبر (ص) و اهل
بیت عصمت و طهارت (ع) برای تحقق ان هدف مهم دو طرح را عنوان کرده اند؛ یکی کواه مدت که همان
همگرای سیاسی و مقطعی است، دیگری بلند مدت که همگرای حقیقی در رتو اطاعت از امام و رهبر معصوم
است. برای رسیدن به هر یک از ان دو مقصد نز راهکارهای بیان کرده اند که در ان مقاله به آن اشاره شده

است.
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مفهوم همگرای اسلای

هر کس که مسلمان است، از هر مذهب و آینی که هست، به لحاظ مشترکات دینی، دشمن مشترک نز دارد.
لذا باید مسلمانان صفوف خود را مقابل دشمن مشترک فشرده کنند و در برابر او بایسند و کاری نکنند که دشمن

از وضعیت آنها سوء استفاده نماید و در رسیدن به اهداف شوم خود از آنان بهره برد.
دشمن که چشم طمع به منافع کشورهای اسلای دوخه و دشمن سرسخت مسلمانان است، نی تواند با همة
آنان مقابله کند، لذا ابتدا آنان را از هم جدا ی کند و به جان هم ی اندازد ا نروهایشان مستهلک شود، آن گاه
به سراغ ک ک آنها ی رود و در ان صورت ی تواند به روزی برسد. به تعبر رهبر معظم انقلاب، همگرای و
انسجام اسلای یعنی روان هر مذهی از مذاهب اسلای کاری نکنند که احساسات روان مذهب دیگر را بر

ضد خود برانگزانند.

اقسام همگرای فرق اسلای

اسلام برای نجات مسلمانان از ضلالت و گمراهی و تشتت، دو نوع دستورالعمل صادر کرده است:
1. همگرای سیاسی

ان طرح کواه مدت و مقطعی است و به جهت یکپارچگی مسلمانان داده شده است، زرا آنان نقاط مشترک و
در نتیجه دشمن مشترکی هم دارند.

2. همگرای حقیقی
اسلام طرح دراز مدت و اساسی دیگری نز داده است که بر اساس آن، امت اسلای با عمل کردن به آن ی توانند



به سعادت دنیا و آخرت برسند. ان طرح که همان یکی شدن بر اساس محور امام به حق و شخص معصوم
است.

الف) همگرای سیاسی (طرح کواه مدت)
دعوت قرآن به همگرای سیاسی

خداوند متعال ی فرماید:
مّحمّد رسّول اللّه والّذن معه أشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم...؛ [1]

محمد6 فرساده خداست؛ و کسانی که با او هسند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان اند.
و نز ی فرماید:

ولانازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم؛ [2]
و نزاع (و کشمکش) نکنید، ا سست نشوید، و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود!

روایات و دعوت به همگرای سیاسی

از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود:
ذمة المسلمن واحدة یسعی بها ادناهم وهم ید علی من سواهم، فمن اخفر مسلماً فعلیه لعنة الله والملائکة

والناس اجمعن لایقبل منه وم القیمة صرف ولاعدل؛ [3]
ذمه مسلمانان یکسان است و به آن همه کس ی تواند حق خود را طلب کند و همه در مقابل دشمن ید واحده
اند، پس هر کس با مؤمنی عهدشکنی کند، لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد و خداوند در روز قیامت از او

هچ چزی را قبول نی کند.
از امام علی (ع) نقل شده است که فرمود: «الحج قویة للدن؛ [4] حج موجب قویت دن است.»

آیت الله شهید مطهری (ره) در مورد همگرای سیاسی ی فرماید:
مقصود از وحدت اسلای چیست؟ آیا مقصود ان است که از میان مذاهب اسلای یکی انتخاب شود و سار
مذاهب کنار گذاشه شود؟ یا مقصود ان است که مشترکات همه مذاهب گرفه شود و مفترقات همه آنها کنار
گذاشه شود و مذهب جدیدی به ان نحو اختراع شود که عن هچ یک از مذاهب موجود نباشد؟ یا اینکه
وحدت اسلای به هچ وجه ربطی به وحدت مذاهب ندارد و مقصود از مسلمن، اتحاد روان مذاهب مخلف
در عن اخلافات مذهی در برابر بیگانگان است؟ مخالفن اتحاد مسلمن برای اینکه از وحدت اسلای مفهوی
غرمنطقی و غرعملی بسازند، آن را به نام وحدت مذهی توجیه ی کنند ا در قدم اول با شکست مواجه گردد.
بدی است که منظور علمای روشنفکر اسلای از وحدت اسلای، حصر مذاهب به یک مذهب و یا اخذ
مشترکات مذاهب و طرد مفترقات آنها ـ که نه معقول و منطقی است و نه مطلوب و عملی ـ نیست، منظور ان
دانشمندان متشکل شدن مسلمن است در یک صف در برابر دشمن مشترکشان. ان دانشمندان ی گویند:

مسلمن مایة وفاقهای بسیاری دارند که ی تواند مبنای یک اتحاد محکم گردد... . [5]

راهکارهای همگرای سیاسی

برای رسیدن به همگرای سیاسی راهکارهای یشنهاد ی شود:
1. شناخت هر مذهب از منابع آن



تصدق فرع تصور است و خوب تصور کردن و فهمیدن، نها با مراجعه به مصادر طرف مقابل یا علمای معروف و
مورد اعتماد حاصل ی شود. از باب مال، در مسئله تحریف قرآن، سجده بر تربت و اعقاد به بداء که شیعه مورد
هجوم قرار گرفه، اگر به مصادر و منابع یا علمای شیعه مراجعه شود ی توان با به دست آوردن آرای آنان به نظر

صحح رسید و نزاع و خصومت را برطرف نمود.
عادل غضبان، مدر مجله مصری الکاب در مقدمه جلد سوم الغدر ی نویسد:

ان کاب، منطق شیعه را روشن ی کند و اهل سنت ی توانند به وسیله ان کاب، شیعه را به طور صحح
بشناسند. شناسای صحح شیعه سبب ی شود که آرای شیعه و سنی به یکدیگر نزدیک شود و مجموعاً صف

واحدی تشکل دهند. [6]
2. حسن ظن به دیگری

خداوند متعال ی فرماید:
یا أّها الّذن آمنوا اجنبوا کثراً من الظنّّ إنّ بعض الظنّّ إثم؛ [7]

ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها برهزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است.
از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود:

ایاکم والظن؛ فان الظن اکذب الحدیث، ولاتحسسوا ولاتجسسوا ولاناجشوا ولاتحاسدوا ولاتدابروا ولاتباغضوا،
وکونوا عبادالله اخواناً، ولایحل لمسلم ان هجر اخاه فوق لاة ایام؛ [8]

از گمان بد به دیگری برهزید، زرا گمان بد، بدترن گفار است، و احساس بد به کسی نداشه باشید، تجسس
نکنید، جست وجو نکنید، به یکدیگر حسد نورزید، به همدیگر پشت ننماید و بغض همدیگر را در دل نداشه

باشید، بنده خدا و برادران یکدیگر باشید، و جاز نیست بر مسلمان که با برادرش بیش از سه روز قهر نماید.
از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود:

المسلم اخوالمسلم و هو عینه و مرآه و دلیله، لایخونه و لایخدعه و لاظلمه و لایکذبه و لایغابه؛ [9]
مسلمان برادر مسلمان است، مسلمان چشم مسلمان و آینه و راهنمای اوست، هرگز به مسلمان خیانت و خدعه

و ظلم نی کند و به او دروغ نی گوید و غیبت او را نی نماید.
آیت الله شهید مطهری (ره) ی فرماید:

اسلام وحدت مسلمن را خواسه است. اکنون باید ببینیم که ان وحدت مسلزم ان است که همه مسلمن از
یک مذهب روی کنند و فرقه فرقه شدن آن ها مانع وحدت آنهاست یا آن چزی که مانع وحدت است بیشتر

سوءتفاهماتی است که با یکدیگر دارند؟ به عقیده ما دوی است... . [10]
معنای اسلام

بخاری از رسول خدا (ص) نقل کرده است که فرمود:
من شهد لا اله الا الله و اسقبل قبلنا و صلی صلانا و اکل ذبیحنا فذلک المسلم، له ما للمسلم و علیه ما علی

المسلم؛ [11]
هر کس به وحدانیت خدا شهادت دهد و به طرف قبله ما بایستد و نماز ما را به جای آورد و از ذبیحه ما بخورد، او

مسلمان است و هر آنچه به نفع یا ضرر مسلمانی جعل شده برای او نز هست.
3. عدم حکم به لوازم اعقادات

یکی از راهکارهای انسجام سیاسی حکم نکردن به لوازم اعقادات افراد است. از باب مال، اشاعره معقد به



جبرند. مخالفان آنها نباید بگویند که اشاعره اعقادی بر خلاف قرآن دارند و هر کس که بر خلاف قرآن اعقاد دارد
مخالف قرآن است و مخالف قرآن مخالف خدا و رسول بوده و مخالف آن دو کافر است و کافر باید کشه شود.
اشعری ان لوازم را قبول ندارد، لذا نی توان او را ملزم به آن نمود و حکم را بر او مترتب کرد. اعقاد معزله به
تفویض و اعقاد امامیه به نظریه «امر بن الامرن»، یا مسئله توجه به وسائط هنگام دعا و صدا زدن اموات و

غره، از ان قبل است.
ابن تیمیه ی گوید: «فلازم المذهب لیس بمذهب الا ان یسلزمه صاحب المذهب...؛ [12] لازمه مذهب جز

عقاید مذهب به حساب نی آید مگر آنکه صاحب آن مذهب ملزم به آن باشد... .»
و همچنن ی گوید:

فالصواب ان مذهب الانسان لیس بمذهب له اذا لم یلزمه، فانه اذا کان قد انکره و نفاه کانت اضافه الیه کذباً
علیه...؛ [13]

صحح آن است که مذهب انسان آن وقتی مذهب اوست که ملزم به آن باشد، ولی اگر آن را انکار و نفی کند،
انتساب آن به او دروغ بر اوست... .

محمد خلل هراس در شرح نونیه ابن قیم جوزیه ی گوید:
والذی یظهر من کلام الأئمة انهم لایفرقون فی الحکم بن اللوازم البینة الظاهرة واللوازم الخفیة؛ فان الانسان قد
یذهل عن اللازم القریب، بل غالب کلامهم عن اللوازم البینة التی ثبت لزومها؛ فذا ثبت عدم المؤاخذة بها وعدم

لزومها فالخفیة من باب اولی؛ [14]
آنچه از کلام امامان به دست ی آید ان است که آنان بن لوازم آشکار و ظاهر و لوازم مخفی ـ در عدم جواز
انتساب به افراد ـ فرق نی گذارند، زرا انسان گاهی از لوازم قریب غافل است، بلکه غالب کلام انسان از لوازم
آشکار است که لزومش ابت ی باشد. حال اگر نی توان کسی را به لوازم آشکار مؤاخذه کرد، پس در لوازم خفی

به طرق اولی نی توان کسی را مؤاخذه نمود.
4. حکم به ظاهر افراد

از مصادق رحمت الی آن است که احکامش را بر یقن مترتب کرده نه بر گمان و وهم؛ یعنی ا یقن بر خلاف
نداشه باشیم، باید به برائت حکم کنیم.

قرآن و حکم به ظاهر افراد
خداوند متعال ی فرماید:

یا أّها الّذن آمنوا إذا ضربتم فی سبل اللّه فتبیّنوا ولاقولوا لمن ألقی إلیکم السّلام لست مؤمناً تبتغون عرض
الحیاة الدّنیا؛ [15]

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگای که در راه خدا گام ی زنید (و به سفری برای جهاد ی روید)، تحقق کنید!
و برای اینکه سرمایه ناپایدار دنیا (و غنایی) به دست آورید، به کسی که اظهار صلح و اسلام ی کند نگوید:

مسلمان نیستی.
روایات اهل بیت (ع) و حکم به ظاهر افراد

از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:
الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصدق برسول الله6 و به حقنت الدماء وعلیه جرت المناکح والمواریث وعلی

ظاهره جماعة الناس؛ [16]



اسلام عبارت است از گواهی به وحدانیت خدا و تصدق رسول خدا (ص) که به توسط آن خونها محفوظ مانده و
بر آن نکاحها و ارثها جاری ی گردد، و اجتماع مردم بر ظاهر آن است.

روایات اهل سنت و حکم به ظاهر افراد
الف) بخاری به سندش از یامبر6 نقل کرده که فرمود:

امرت ان اقال الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة، فاذا
فعلوا ذلک عصموا منی دماءهم اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم علی الله؛ [17]

من مأمور شده ام که با مردم بجنگم ا شهادت به وحدانیت خدا و رسالت محمد دهند و نماز به پا دارند و زکات
دهند، و چون چنن کردند خون و اموالشان از ناحیه من ـ به جز به حق اسلام ـ محفوظ ی ماند، ولی حساب

آنان بر خداوند است.
ابن حجر عسقلانی در شرح ان حدیث ی گوید: «و فیه دلل علی قبول الأعمال الظاهرة و الحکم بما یقتضیه

الظاهر؛ [18] ان حدیث دلل بر قبول اعمال ظاهر و حکم بر طق مقتضای ظاهر است.»
ب) اسامه ی گوید:

بعنا رسول الله6 فلی سریة فصبحنا الحرقات من جهنیة، فادرکت رجلاً فقال: لا اله الا الله؛ فطعنه فوقع فی
نفسی من ذلک، فذکره للنی (ص) فقال رسول الله: أقال لا اله الا الله و قله؟! قال: قلت یا رسول الله! انما
قالها خوفاً من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتی تعلم أقالها أم لا، فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی

اسلمت ومئذ؛ [19]
رسول خدا (ص) ما را به جنگی فرساد و صبح هنگام به منطقه حرقات از قبیله جهنیه وارد شدیم. مردی را دیدم
که لا اله الا الله گفت، ولی من نزه ام را بر او فرو بردم. ان کار در دلم شک و تردید ایجاد کرد. لذا به یامبر6
عرض کردم، حضرت فرمود: آیا او لا اله الا الله گفت و تو او را کشتی؟ عرض کردم: ای رسول خدا! او به جهت ترس
از سلاح، کلمه توحید را بر زبان جاری ساخت. حضرت فرمود: آیا قلبش را نشکافتی ا علم یدا کنی که ان کلمه را

گفه است یا خر؟ حضرت ان کلمه را چندان کرار کرد که من آرزو کردم کاش در آن روز اسلام ی آوردم.
نووی در شرح ان حدیث ی گوید:

و معناه انک انما کلفت بالعمل بالظاهر و ما ینطق به اللسان، و اما القلب فلیس لک طرق الی معرفة ما فیه،
فانکر علیه امناعه من العمل بما ظهر باللسان...؛ [20]

معنای حدیث آن است که انسان مکلف به عمل ظاهر و چزی است که از زبان فرد خارج ی شود، و کسی از
آنچه در قلب انسان است آگاه نیست، و لذا یامبر6 به جهت امناع او از عمل به ظاهر کلام انسان، او را انکار

کرده است.
و نز ی گوید: «وفیه دلل علی القاعدة المعروفة فی الفقه والاصول ان الأحکام فها بالظاهر والله یتولی السرائر؛
[21] ان حدیث دلل بر قاعده ای معروف در فقه و اصول است که باید حکم به ظاهر افراد گردد و خداست که

متولی افراد است.»
ج) بخاری نقل کرده است:

ان رجلاً قام فقال: یا رسول الله! اق الله. فقال: ویلک ألست أحق أهل الأرض أن یقی الله؟! فقال خالد: یا رسول
الله6! ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن یکون یصلی؛ [22]

شخصی بلند شد و عرض کرد: ای رسول خدا! قوا یشه کن. حضرت فرمود: وای بر تو! آیا من در بن اهل زمن



سزاوارترن افراد به ترس از خدا نیستم؟ خالد گفت: آیا اجازه ی دهید که گردنش را بزنم؟ حضرت فرمود: هرگز،
شاید او نماز ی خواند.

از ان حدیث استفاده ی شود که مجرد نماز خواندن باعث ی شود که خون کسی محفوظ بماند.
علمای اهل سنت و حکم به ظاهر

الف) ابن تیمیه ی گوید «... فان الایمان الذی علقت به احکام الدنیا هو الایمان الظاهر و هو الاسلام...؛ [23]
همانا ایمانی که احکام دنیا بر آن معلق شده، ایمان ظاهری یعنی همان اسلام است.»

ب) ابن حجر عسقلانی ی گوید: «و فی حدیث ابن عباس من الفوائد؛ منها الاقتصار فی الحکم باسلام الکافر اذا
اقر بالشهادتن؛ [24] در حدیث ابن عباس فوایدی است؛ از آن جمله ان است که باید در حکم به اسلام کافر به

اقرار به شهادتن اکتفا نمود.»
ه) ذهی ی گوید:

و رأیت للأشعری کلمة أعجبنی و هی ابة رواها البهقی، سمعت اباحزم العبدری، سمعت زاهر بن احمد
السرخسی یقول؛ لما قرب حضور الاجل بای الحسن الأشعری فی داری ببغداد دعانی فأتیه فقال: اشهد علی انی
لا اکفر احداً من اهل القبلة؛ لان الکل یشرون الی معبود واحد؛ و انما هذا کله اخلاف العبارات. قلت: و بنحو
هذا أدن، و کذا کان شیخنا ابن تیمیة فی اواخر ایامه یقول: انا لا اکفر احداً من الأمة و یقول: قال النی (ص)

لایحافظ علی الوضوء الا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم؛ [25]
از ابوالحسن ـ علی بن اسماعل ـ اشعری کلمه ای شنیدم که مرا به تعجب واداشه است. و آن کلمه ای است
که بهقی آن را نقل کرده است. از ابوحزم عبدری شنیدم که زاهربن احمد سرخسی ی گفت: چون هنگام مرگ
ابوالحسن اشعری در خانه اش در بغداد فرا رسید، نزد او رفتم. او گفت: گواهی بده بر من که هرگز کسی از اهل
قبله را کفر نخواهم کرد، زرا همه به یک معبود اشاره دارند، و اینها همه اخلاف عبارت است. ی گویم: من
نز ملزم به ان مطلب هستم. و نز اساد ما ابن تیمیه در اواخر عمرش ی گفت: من هچ فردی از امت
اسلای را کفر نی کنم. و ی گفت: یامبر6 فرمود: کسی به جز مؤمن بر وضو محافظت نی کند. پس هر

کس مواظب نماز همراه با وضویش باشد مسلمان است.
و) رشید رضا در تفسر المنار ی گوید:

ان من اعظم ما بلیت به الفرق الاسلامیة ری بعضهم بعضاً بالفسق و الکفر مع ان قصد کل الوصول الی الحق
بما بذلوا جهدهم لأیده و اعقاده و الدعوة الیه، فالمجتهد و ان اخطأ معذور...؛ [26]

همانا از مهم ترن چزهای که فرقه های اسلای به آن مبلا هسند ان است که برخی از آنها بعضی دیگر را
نسبت فسق و کفر ی دهند، با آنکه هدف هر کدام از آنها از کوشش برای أید و اعقاد به حق و دعوت به آن

رسیدن به حق است. پس مجتهد گرچه خطا کرده معذور است... .
ز) محمدناصر البانی ی گوید:

فان مسئله الکفر عموماً ـ لا للحکام فقط بل و للمحکومن ایضاً ـ هی فنة عظیمة قدیمة تبنتها فرقة
الاسلامیة القدیمة و هی المعروفة بالخوارج؛ [27]

همانا مسئله کفر به طور عموم ـ نه نها برای حاکمان فقط بلکه برای محکومان نز ـ فنه ای بزرگ و قدیی
است که فرقه ای قدیی از فرقه های اسلای آن را پذرفه است؛ فرقه ای معروف به خوارج.

5. گفت و گو در مسائل اخلافی



عبدالحکیم محمد ابوشقه ی گوید: «نتعاون فیما اتفقنا علیه و نتحاور فیما اخلفن فیه؛ [28] در مسائل اتفاقی
همدیگر را کمک ی کنیم و در مسائل اخلافی گفت و گو خواهیم کرد.»

6. دوری از خط غلو
شکی نیست که در هر دن و مذهی افراد غالی وجود داشه است و بر ماست که از آنها دوری کنیم. ولی لازم
است قبل از هر چز مفهوم غلو و مصادق آن را به نحو احسن از قرآن و سنت و عقل فرا گریم ا ی جهت

کسی را به ان عنوان متهم نسازیم.
حسن بن فرحان مالکی، از علمای اهل سنت، در مقاله ای تحت عنوان «قرائة فی التحولات السنیة للشیعة» ی

گوید:
فعند مایأتی الدکتور التیجانی الی الشیعة الذن ینشر غلاة السنة بانهم ـ ای الشیعة ـ انما یعبدون علیاً و زعمون
ان جبرئل اخطأ، انهم ریدون الکید للسلام من باب التشع، و انهم یملکون مصاحف اخری غر مصاحفنا، و
انهم حاقدون علی الاسلام، و یزاوجون سفاحاً و غر ذلک من التشوهات بل الافتراءات التی زید شباب السنة
شکوکاً اذا اکتشفوا الحقیقة و اذا فقدوا القة فی علمائهم و باحثهم، فلا یتظر منهم العلماء الا هذا التحول

الحاد و الشک بالمنظومة السنیة کلها...
الجانب السنی المأخر بعد القرون اللاة الأولی الی الوم اصابه ردة فعل من غلو الشیعة فی ذم الصحابة، فقام
اهل السنة و غلوا فی جانب الصحابة و نقلوا الایات و الأحادیث التی تحمل الناء و لم ینقلوا الأیات و الأحادیث
التی نقل العتب بل و الذم فی بعض المواقف... و سیبقی الغلو السلفی من اکبر الأمور المساعدة علی الانقال
الحاد الی الشیعة مالم یسارع عقلاء السلفیة بنقد الغلو داخل التیار السلفی نفسه، ذلک الغلو المتمل فی کثرة
الاحادیث الضعیفة و الموضوعة التی نشد بها المذهب و کثرة الکفرات المخالفة للمنهج النظری، ککفر ای

حنیفة و الاحناف و کفر الشیعة و الجهمیة و المعزلة...
مسألة الغلو فی دعوی الاجتهاد من اسباب نفرة التیجانی عن المذهب السنی؛ اذ لحظت ان التیجانی اخذ یسخر
من زعمنا بان معاویة اجتهد و هو مأجور علی قال علی و قل حجربن عدی و سب علی علی المنابر و اسلحاق
زیاد و مخالفة الاحادیث و... و ان زید مأجور علی قل الحسن و استباحة الحرة... و حقیقة ان هذا لیس رأی

اهل السنة المقدمن، انما رأی من لبس باسم السنة من النواصب او ممن اخذه ردود الأفعال...؛ [29]
هنگای که دکتر تیجانی به سراغ شیعه ی رود، همان غالیان سنی ی گویند: شیعه علی را عبادت ی کند و
گمان ی کند که جبرئل خطا کرده است، و شیعه در صدد ضربه زدن به اسلام از راه تشع است، آنان قرآنهای
دیگری غر از قرآن ما دارند، آنان به اسلام کینه دارند و ازدواجشان زناست، دیگر شبهات بلکه تهمتهای که گاهی
شک جوانان اهل سنت را به صداقت ما بیشتر ی کند، هنگای که حقیقت را کشف کردند و اعتماد خود را از
محققان و علمای خود سلب نمودند. لذا نی توانند از ان جوانان انتظاری جز ان تحول طبیعی و شک به تمام

حوزه های علی سنیّ داشه باشند...
اهل سنت مأخر بعد از سه قرن اول ا به امروز در مقابل غلو شیعه در مذمت صحابه، در صدد برآمدند ا درباره
صحابه غلو نمایند و آیات و احادیثی را نقل کنند که نها در صدد ناگوی صحابه است و هرگز آیات و احادیثی را

که متضمن عاب و سرزنش و بلکه مذمت در برخی از موارد است نقل نکردند... .
غلوی که سلفها دارند ی تواند از بزرگ ترن امور زمینه ساز انقال اهل سنت به شیعه باشد و ا مادای که
عقلای سلفیه هر چه زودتر به فکر چاره نیفند و درصدد نقد غلوی که داخل افراد خودشان است نباشند؛ همان



غلوی که در بسیاری از احادیث ضعیف و جعلی در أید مذهب آنها نمودار گشه و روشهای مخالف خود همچون
ابوحنیفه و احناف و شیعه و جهمیه و معزله را کفر نموده اند، وضع به همن منوال بوده و فوج فوج جوانان

از تسنن به تشع ی گروند...
مسئله غلو در ادعای اجتهاد از اسباب نفرت دکتر تیجانی از مذهب سنی بوده است، زرا ملاحظه ی کنیم که او
چگونه گمان ما را مسخره ی کند که معاویه اجتهاد کرده و در جنگ با علی و کشتن صحابه و حجربن عدی و
سب علی بر منابر و ملحق کردن زیاد به خود و مخالفت با احادیث و... مأجور بوده است، و اینکه زید در کشتن

حسن و واقعه حره مأجور بوده است...
حقیقت مطلب ان است که ان سخنان رأی یشینیان از اهل سنت نبوده است، بلکه نها رأی نواصب بوده که
اسم اهل سنت را بر خود نهاده اند و یا کسانی که در مقابل غالیان شیعه چنن عکس العملی از خود نشان داده

اند... .
شخ صدوق از امام علی بن موسی الرضا (ع) در ضمن دعای چنن نقل ی کند:

اللهم انی بری ء ـ ابرأ الیک ـ من الحول و القوة و لا حول و لاقوة الا بک. اللهم انی اعوذ بک و أبرأ الیک من الذن
ادعوا لنا ما لیس بحق. اللهم انی ابرأ الیک من الذن قالوا فینا ما لم نقله فی انفسنا. اللهم لک الخلق و منک
الرزق و ایاک نعبد و ایاک نستعن. اللهم انت خالقنا و خالق آبائنا الأولن و آبائنا الآخرن. اللهم لا لق الربوبیة الا

بک و لا تصلح الالهیة الا لک، فالعن النصاری الذن صغروا عظمک و العن المضاهئن لقولهم من بریک.
اللهم انا عبیدک و أبناء عبیدک، لانملک لأنفسنا نفعاً ولاضراً ولامواً و لا حیاة و لا نشوراً.

اللهم من زعم انا ارباب فنحن منه برآء، و من زعم ان الینا الخلق و علینا ـ إلینا ـ الرزق فنحن برآء منه کبرائة عیسی
بن مریم من النصاری.

اللهم انا لم ندعهم الی ما زعمون فلا تؤاخذنا بما یقولون، واغفرلنا ما یدعون و لا تدع علی الارض منهم دیاراً انک
ان تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجراً کفارا؛ً [30]

خدایا، من از اسناد حول و قوّت به غر تو برائت ی جویم. هچ حول و قوّتی نیست مگر به تو. به تو پناه ی
برم. و از کسانی که آنچه حق و سهم ما نیست درباره ما ادعا دارند، به سوی تو برائت ی جویم. خدایا، من از
کسانی که چزهای درباره ما گفند که ما به آن معقد نبوده و چزی از آن را درباره خود قائل نیستیم به سوی تو
برائت ی جویم. خدایا، آفرینش همگان از آن تو و روزی هر کسی از جانب توست و ما بنده تو هستیم و نها از تو
کمک ی جویم خدایا، تو آفریدگار ما و همه پدران ما هستی. ربویت نها سزاوار توست و الوهیت جز برای تو
صلاحیت ندارد. پس ترسایانی که از عظمت تو کاسند و کسانی را که عقاید و گفارشان شبیه آنان است از رحمت
خاص خود دور کن. خدایا، ما بندگان مالک هچ چز خود نیستیم. سود و زیان، مرگ و حیات پس از آن در اختیار
ما نیست، از هر کس که پندارد ما ربوبیت داریم بزاریم و هر کس گمان برد آفرینش و روزی به دست ماست،
همان گونه که عیسی بن مریم از نصاری تبری جست، از او تبری ی جویم. هرگز اینان را به چنن پندارهای فرا
نخواندیم، پس ما را به گفار آنان مؤاخذه مکن و ما را بر ادعاهایشان ببخشا، و هچ یک از آنان را بر روی زمن

باقی مگذار که اگر باقی گذاری، بندگان تو را گمراه کنند و جز فاجر و کافر نزایند.
 .7رهز از کید دشمنان اسلای

خداوند متعال ی فرماید: « و لا نازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم؛ [31] و نزاع (و کشمکش) نکنید ا سست
نشوید، و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود.» از سیاستهای قدیی دشمنان «تفرقه بینداز و حکومت کن» است.



8. ضرورت یک صدای به هنگام شداید
ا کأنهّم بنیان مرصوص؛ [32] خداوند لون فی سبیله صفن یقای فرماید: « إنّ اللّه یحبّ الّذ خداوند متعال

کسانی را دوست ی دارد که در راه او یکار ی کنند گوی بنای آهنن اند!»
نز ی فرماید: «محمّد رسول اللّه و الّذن معه أشدّاء علی الکفّار رحماء بینهم؛ [33] محمد فرساده خداست؛ و

کسانی که با او هسند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان اند.»
 .9رهز از کلمات حساسیت زا و نفرت ا نگز

هنگای که با طرف مخالف روبه رو ی شویم یا کاب ی نویسیم، باید از گفتن سخنان نفر آمز و حساسیت زا
به طرف مقابل برهزیم؛ ملاً کلمه رافضی را به شیعه و ناصی را به سنی اطلاق نکنیم. خداوند متعال ی

فرماید: «و لانابزوا بالألقاب؛ [34] نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند.»
محمد بن سنان ی گوید: مفضل بن عمر بعد از آنکه از ابن ای العوجاء، کلای را در رد خالق و صانع شنید به او

گفت:
با عدوّالله الحدت فی دن الله و انکرت الباری... فقال ابن ای العوجاء للمفضل: یا هذا! ان کنت من اهل الکلام
کلمناک، فان ثبت لک حجة تبعناک و ان لم کن منهم فلا کلام لک، و ان کنت من اصحاب جعفر بن محمد
الصادق فما هکذا یخاطبنا و لا بمل دلیلک یجادلنا، ولقدسمع من کلامنا اکثر مما سمعت، فما افحش فی
خطابنا ولاتعدی فی جوابنا! وانه للحکیم الرزن، العاقل الرصن، لایعتریه خرق و لاطبش و لانزق، یسمع کلامنا و
یصغی الینا و یستعرف حجنا بکلام یسر و خطاب قصر، یلزمنا به الحجة و یقطع العذر و لانستطع لجوابه رداً،

فان کنت من اصحابه فخاطبنا بمل خطابه؛ [35]
ای دشمن خدا! در دن خدا الحاد ی ورزی و منکر خدا ی شوی؟.. ابن ای العوجاء به مفضل گفت: ای مرد! اگر
اهل گفت و گوی با هم سخن خواهیم گفت؛ اگر دلل به نفع تو بود از تو روی ی کنم و اگر اهل گفت و گو
نیستی حرفی با تو نیست. اگر تو از یاران جعفر بن محمد صادق هستی، بدان که وی با ما چنن سخن نی گوید
و با چنن دلیلهای گفت وگو نی کند و از زبان ما بیشتر از آنچه شنیده ای، شنیده است و هچ گاه در گفت وگو
با ما ناسزا نی گوید و در پاسخ ما حق کشی نی کند. وی فردی حلیم، با وقار، خردمند و استوار است؛ هچ گاه
نادانی، شابزدگی و ی باکی بر وی عارض نی شود. سخن ما را ی شنود و به ما توجه ی کند و از دلیلهای ما،
هر چه داریم، آگاه ی شود، به گونه ای که فکر ی کنیم راه را بر وی بسه ایم، آن گاه با سخنی ساده و کلای
کواه، استدلال ما را از بن ی برد و دلل خود را اثبات ی کند و عذر ما را قطع ی کند و نی توانیم در جوابش

پاسخی بدهیم. اگر تو از یاران وی هستی مل وی با ما گفت وگو کن.
 .10رهز از ناسزا گفتن به مقدسات طرف مقابل

از راهکارهای قریب بن ادیان و مذاهب، رهز از ناسزا گفتن و دشنام دادن به مقدسات طرف مقابل است، زرا
او نز تحریک ی شود و به مقدسات ما اهانت ی کند. خداوند متعال ی فرماید: «ولاتسبّوا الّذن یدعون من
دون اللّه فیسبّوا اللّه عدواً بغر علم؛ [36] (به معبود) کسانی که غر خدا را ی خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها

(نز) از روی (ظلم و) جهل، خدا را دشنام دهند!»
11. رعایت اخلاق اسلای

معاویةبن وهب ی گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم:
کیف ینبغی لنا ان نصنع فیما بیننا و بن قومنا و بن خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا؟ قال: نظرون الی



ائمکم الذن قتدون بهم فتصنعون ما یصنعون، فوالله انهم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون
الشهادة لهم و علهم و یؤدون الأمانة الهم؛ [37]

چگونه باید با خود و قوم خود و کسانی از اهل سنت که با آنها معاشرت داریم، بر ولایت شما همانند ما نیسند
رفار نمایم؟ حضرت فرمود: نظر به امامان خود کنید؛ کسانی که به آنها اقتدا ی نماید، هر کاری که آنان کردند
شما نز چنن کنید. به خدا سوگند که امامان شما بیماران آنها را عیادت ی کنند و در تشع جنازه شان حاضر

ی شوند و به نفع و ضرر آنها گواهی ی دهند و امانت را به آنها باز ی گردانند.
12. ملاقات و گفت وگو

در حاشیه الدرالکامنة ابن حجر عسقلانی آمده است:
ان ابن المطهر حج فی اواخر عمره... لما حج اجتمع هو و ابن تیمیة و تذاکرا فاعجب ابن تیمیة کلامه فقال له:

من کون یا هذا؟ فقال: الذی تسمیه ابن المنجس. فحصل بینهما انس و مباسطة؛ [38]
همانا ابن مطهر ـ علامه حلی ـ در اواخر عمرش حج به جای آورد... بعد از اتمام حج، او و ابن تیمیه با یکدیگر
ملاقات کردند و با هم مذاکره نمودند. ابن تیمیه از کلام او به تعجب آمد و به او گفت: تو کیستی ای مرد؟ او
گفت: من همان کسی هستم که او را ابن المنجس نامیده ای. در آن هنگام بود که بن آن دو انس و گشاده

روی حاصل شد.
13. آگاهی از اصطلاحات یکدیگر

هر طایفه و مذهی در باب عقیده و شریعت اصطلاح مخصوص به خود دارد که باید قبل از قضاوت کردن درباره
آن مذهب از آن اصطلاحات اطلاع کافی و لازم حاصل نمود و گرنه منجر به کفر و تفسق بدون دلل دیگران

خواهد شد.
از باب مال، شیعه معقد به «بداء» است که اگر معنای صحح آن ـ که در جای خود بحث شده ـ را در نظر
بگریم، نه نها هچ گونه ضدیتی با عقاید مسلّم اسلای ندارد، بلکه از اصول مسلّم اسلای است. ولی از آنجا
که اهل سنت با ان اصطلاح آشنا نیسند و ظاهر آن را در نظر گرفه اند که نسبت جهل به خداست، به جهت

ان عقیده شیعه را کفر ی نمایند.
همچنن در مسئله «قیه» ی گویند: ان عقیده شیعه در حقیقت همان کذب و نفاق است، در حالی که شیعه
معنای خاصی از آن قصد نموده است که کتمان عقیده در باطن و اظهار خلاف آن به جهت حفظ جان است، و

ان از مسائل مسلّم اسلای است که ربطی به نفاق و کذب ندارد.
 .14رداختن به مسائل مهم

یکی از راههای انسجام سیاسی رداختن به مسائل مهم اسلای و رها کردن موضوعات جزئی است.
دکتر وسف قرضاوی در ان باره ی گوید:

من اکثر ما وقع الناس فی حفرة الاخلاف و ینأی بهم عن الاجتماع و الائلاف: فزاع نفوسهم من الهموم الکبرة
و الأمال العظیمة و الاحلام الواسعة. و اذا فرغت الأنفس من الهموم الکبرة اعترکت علی المسائل الصغرة و

اقلت ـ احیاناً ـ فیما بینها علی غر شی ء.
و ان من الخیانة لأمنا الوم ان تغرقها فی بحر الجدل حول مسائل فی فروع الفقه او علی هامش العقیدة،
اخلف فها السابقون و نازع فها اللاحقون، و لا أمل فی ان یتفق علها المعاصرون، فی حن نسی مشکلات

الأمة و مآسها و مصائبها التی ربما کنا سبباً او جزءاً من السبب فی وقوعها...



لهذا کان من الواجب علی الدعاة و المفکرن الاسلامن ان یشغلوا جماهر المسلمن بهموم امتهم الکبری و
یلفتوا نظارهم و عقولهم و قلوبهم الی ضرورة الترکز علها و النبیه لها و السعی الحاد لیحمل کل فرد جزءاً منها،
و بذلک یتوزع العب ء القل علی العدد الکبر، فیسهل القیام به. ان العالم یقارب بعضه من بعض علی کل

صعید، علی رغم الاخلاف الدینی و الاخلاف الایدولوجی و الاخلاف القوی و اللغوی و الوطنی و السیاسی.
لقد رأینا المذاهب المسیحیة ـ و هی اشبه بأدیان متباینة ـ یقترب بعضها عن بعض و یتعاون بعضها مع بعض.
بل رأینا الهودیة و النصرانیة ـ علی ما کان بینهما من عداء اریخی ـ قاربان و تعاونان فی مجالات شتی، حتی

اصدر الفاتیکان منذ سنوات وقیة الشهرة بتبرئة الهود من دم المسح...
ان مشکلنا الوم لیست مع من یقول بان القرآن کلام الله مخلوق، بل مع الذن یقولون: القرآن لیس من
عندالله، بل هو من عند محمد6، ای الذن یقولون ببشریة القرآن. ثم مشکلنا کذلک مع الذن یؤمنون إلهیة
القرآن و رتضون بمرجعیه فی العقیدة و العبادة، و لکنهم لا رتضونه منهاجاً للحیاة و دستوراً للدولة و المجتمع،

و هم جماعة (العلمانن) الذن یؤمنون ببعض الکاب و یکفرون ببعض؛ [39]
از بیشترـن چزهـای کـه مـردم را در چـاله اخلاف ـی انـدازد و از اجتمـاع و الفـت دور ـی کنـد، فـارغ کـردن
نفسهاست از مسائل مهم بزرگ و آرزوهای بلند. و هرگاه انسان از مسائل مهم باز بماند به مسائل کوچک رو ی

آورد و احیاناً بر سر هچ و وچ جنگ و نزاع ی نماید.
امروز خیانت به امت اسلای، فرو بردن آن در دریای از جدل درباره مسائل فروع فقی یا مسائل حاشیه ای در
عقیده است. مسائلی که یشینیان در آن اخلاف کرده اند و علمای امروز در آن نزاع دارند، و امید ندارم که

معاصران آن را به فراموشی سرده باشند؛ مشکلاتی که چه بسا خود ما سبب یا جز سبب وقوع آن بوده ایم...
لذا بر داعیان و متفکران اسلای است که جمعیت مسلمان را به مسائل مهم امت بزرگ اسلای مشغول کنند و
اندیشه ها و عقول و قلبهای آنان را به ضرورت توجه بر آن ملقت سازند و کوشش فراوان نمایند ا هر فرد از
جامعه جزئی از آن را متحمل شود ا از ان طرق بار سنگن آن بر دوش افراد بسیاری قرار گرد و تحمل آن آسان

گردد.
جهانیان به رغم اخلاف دینی، ایدئولوژی، قوی، زبانی، ملی و سیاسی، به هم نزدیک ی شوند. ما مشاهده
کردیم که مذاهب مسیحیت که شبیه به ادیان متعارض و متبان بودند، چگونه به یکدیگر نزدیک شدند و با
همدیگر هماهنگ گشند، بلکه هودیت و نصرانیت را دیدیم که با آن همه دشمنی درینه که با یکدیگر داشند،
چگونه به هم نزدیک شدند و در موضوعات مخلف با هم همکاری کردند، ا جای که مدتی قبل و اتیکان بیانیه

ای مشهور صادر کرد و در آن هود را از خون مسح تبرئه نمود...
مشکل ما امروز با کسی نیست که ی گوید: قرآن، کلام خدا مخلوق است، بلکه مشکل ما با کسانی است که ی
گویند: قرآن از جانب خدا نیست، بلکه از جانب خود محمد6 است؛ یعنی کسانی که قائل به بشری بودن قرآن اند.

همچنن مشکل ما با کسانی است که به الی بودن قرآن و به مرجعیت آن در عقیده و عبادت ایمان دارند، ولی
آن را روش نوینی در زندگی و قانونی برای دولت و جامعه نی دانند، یعنی همان جماعت لائیکها که به برخی آیات

قرآن ایمان آورده اند و به بعضی دیگر کفر ی ورزند.
15. همکاری در مسائل اتفاقی
دکتر وسف قرضاوی ی گوید:

واعقد ان ما نتفق علیه لیس بالشی ء الهن و لا القلل، انه یحاج منا الی جهود لاتوقف...



ألسنا متفقن علی ان القرآن کلام الله و ان محمداً رسول الله؟
ألسنا متفقن علی الایمان بالله الواحد الأحد الذی لم یلد و لم ولد و لم یکن له کفواً احد؟

ألسنا متفقن علی انه تعالی متصف بکل کمال، منزه عن کل نقص؟ ... فلنتعاون علی غرس معانی الایمان
الجملی فی انفس الناشئة و الشباب...

ألسنا متفقن علی ان الالحاد اعظم خطر هدد البشریة فی اعز مقدساتها؟ فلنتعاون علی تحصن الشباب من
وباء الإلحاد ومقدماه من الشکوک و الشبهات التی زعزع العقیدة ولوث الکفر...

ألسنا متفقن علی ان الایمان بالدار الآخرة و عدالة الجزاء فها... فلنتعاون اذن علی قویة الایمان بالآخرة...
ألسنا متفقن علی ارکان الاسلام العلمیة الخمسة، فلماذا لا نتعاون ألسنا متفقن علی مجموعة طیبة من
الاحکام الشرعیة القطعیة الابة بحکم الکاب و السنة و التی اجمعت علها الأمة... فلنتعاون علی رعایتها و

العمل علی حسن تطبیقها...
ألسنا متفقن علی ان الصهونیة الوم خطر داهم؛ خطر دینی وخطر عسکری وخطر اقتصادی وخطر سیاسی
وخطر اجتماعی وخطر اخلاقی و قافی... وانها تطمع فی المدینة وخیبر... فلماذا لانتعاون علی ان نحار بهم بمل

ما یحاربونا به:
نحارب هود یتهم المنسوخة إسلامنا الخالد، و نحارب توراتهم المحرفة بقرآننا المحفوظ، ونحارب لمودهم

المحشو بالأباطل بموارینا من السنة، الحافلة بالحقائق؟...
ألسنا متفقن علی ان الغرب لم یتحرر حتی الوم من روح الصلیة وان هذه الروح لا زالت تحکم کثراً من

تصرفاه... فلنتعاون اذن علی التصدی لهذه الحروب الصلبیة الجدیدة باسلحتها الجدیدة وامکاناتها الهائلة.
ألسنا متفقن علی ان النصر یغزو عالمنا الاسلای بما یملک من وسائل منظورة... فلنتعاون کلنا علی الوقوف

فی وجه هذا الغزو الدینی الموجة الی دن هذه الأمة و حمیم عقیدتها...
ألسنا متفقن علی ان الاستعمار القافی مع رحل الاستعمار العسکری لم زل یعمل عمله فی عقول اجیالنا

الصاعدة من ابنائنا وبنانا... فلنتعاون جمیعاً علی ان نقاوم هذا الاستعمار و هذا الغزو المدمر...
ألسنا متفقن علی ان مئات الملان من المسلمن فی انحاء العالم یجهلون اولیات الاسلام المتفق علی
فرضیتها وضروریتها، ولا یکادون یعرفون من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، وهذا الجهل او الفراغ هو
الذی اطمع الغزو النصری والغزو الفکری کلهما ان ینشرا ضلالهما بن هذه الشعوب المحسوبة علی امة
الاسلام؟ فلنتعاون علی تعلیم هذه الشعوب ألف باء الاسلام والارکان الاساسیة لهذا الدن من العائد و العبادات
و الاخلاق و الآداب التی لا تخلف فها المذاهب ولاتعدد الأقوال... ان النصاری نشروا الانجل بمئات اللغات
وآلاف اللهجات ونحن عجزنا ان نی ء بعض ترجمات صحیحة مؤتمنة وموقة لمعانی القرآن الکریم بأشهر لغات

العالم فکیف بغرها؟!...؛ [40]
من معقدم اموری که ما بر آن اتفاق داریم نه سست است و نه کم، ولی از طرف ما احتیاج به کوششی یای

است...
آیا ما اتفاق نداریم قرآن کریم سخن خدا و محمد رسول خداست؟

آیا ما اتفاق نداریم بر ایمان به خدای واحد احد که نه زاده و نه زایده شده و برای او همای نیست؟
آیا ما اتفاق نداریم که خدای متعال متصف به هر کمالی و منزه از هر نقصی است؟...

پس بیایم برای کاشتن معانی ایمان در نفوس نونهالان و جوانان با یکدیگر همکاری کنیم...



آیا ما اتفاق نداریم که کفر و الحاد بزرگ ترن خطری است که بشریت را در عززترن مقدساتش تهدید ی کند؟
پس بیایم با یکدیگر در حفظ جوانان از وبای الحاد و مقدمات آن از شکها و شبهاتی که عقیده را مزلزل کرده و

فکر را ملوث نموده، همکاری کنیم...
آیا ما اتفاق نداریم بر ایمان به آخرت و عدالت جزا در آن... پس چرا با یکدیگر بر قویت ایمان به آخرت همکاری

نی کنیم؟
آیا ما بر مجموعه ای زیبا از احکام شرعی قطعی ابت به حکم کاب و سنت و اجماع امت، اتفاق نداریم... پس

چرا در رعایت و درست تطبق کردن آنها با هم همکاری نی کنیم؟!...
آیا ما اتفاق نداریم بر اینکه صهونیست امروز خطر بزرگی است؛ خطری دینی، نظای، اقتصادی، سیاسی،
اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی... و اینکه او در طمع مدینه و خیبر است... پس چرا با هم در نبرد با او همکاری نی
کنیم؟! با هودیت منسوخ آنها به وسیله اسلام خالد خود، با تورات تحریف شده آنها، به وسیله قرآن محفوظ
مانده خود، و با لمود مملو از مطالب باطل آن، به وسیله سنتی که برای ما به ارث گذاشه شده و مملو از حقاق

است، مقابله نی کنیم؟!...
آیا ما اتفاق نظر نداریم که غرب ا به امروز از روحیه صلیی گری آزاد نشده و هنوز ان روحیه در بسیاری از کارها و
افعال آنان حاکم است... پس چرا برای مقابله با ان جنگهای صلیی جدید با سلاحها و امکانات فراوان، با یکدیگر

همکاری نی کنیم؟!
آیا همه ما نی دانیم که گروههای تبشری مسیحیت، عالم اسلام را با وسال یشرفه در نوردیده اند... پس چرا
همگی در مقابل ان تهاجم دینی که رو در روی دن ان امت قرار گرفه و عقیده او را هدف قرار داده نی

ایستیم؟
آیا همگی نی دانیم که استعمار فرهنگی با از بن رفتن استعمار نظای هنوز باقی مانده و مشغول فتح عقلهای

جوانها و فرزندان ماست؟... پس چرا همدیگر را برای مقابله با ان استعمار و حمله ورانگر یاری نی دهیم؟
آیا نی دانیم که صدها میلون مسلمان در اطراف عالم از اولیات و بدهیات اسلام که وجوب و ضرورت آن مورد
اتفاق است، جاهل اند و نها از اسلام اسم آن و از قرآن رسم آن را ی دانند؟! چنان که گروههای تبشری
مسیحیان را به طمع انداخه ا گمراهی و ضلالت خود را بن ان جوانانی که در شمار امت اسلای هسند،
منتشر سازند!! آیا نباید ان جوانها را در آموختن الفبای اسلام و ارکان اساسی ان دن؛ از عقاید و عبادات و اخلاق

و آدای که هچ مذهب و قولی در آن اخلاف ندارد، یاری کنیم؟
آری، مسیحیان انجیلهای خود را به صدها لغت و هزاران لهجه منتشر ساخند، ولی ما عاجزیم از اینکه برخی از
ترجمه های صحح و مورد اطمینان و وثوق را برای معانی قرآن کریم به مشهورترن زبانهای عالم آماده کنیم، ا

چه رسد به غر آن... .

همگرای حقیقی (طرح دراز مدت)

همگرای کوینی در صدر اسلام
از آیات قرآن استفاده ی شود که به جهت مصالحی خاص، در صدر اسلام، وحدت اسلای مورد عنایت خاص از

جانب خداوند متعال بوده است.
خداوند متعال ی فرماید: «وألّف بن قلوبهم لو أنفقت ما فی الأرض جمیعاً ما ألّفت بن قلوبهم ولکنّ اللّه ألّف



بینهم إنهّ عزز حکیم؛ [41] و دلهای آنها را با هم الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمن است صرف ی کردی که
میان دلهای آنان الفت دهی، نی توانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!»

و نز ی فرماید: «واذکروا نعمت اللّه علیکم إذ کنتم أعداءً فألّف بن قلوبکم؛ [42] به یاد آرید که چگونه دشمن
یکدیگر بودید و او میان دلهای شما، الفت ایجاد کرد.»

ان عنایت به جهت آن است که رسول خدا (ص) در آغاز راه است و اگر عده ای که دعوت او را پذرفه اند وحدت
و یکپارچگی نداشه باشند، هرگز یامبر6 نی تواند به اهداف عالی خود در جهاد و مقابله با مشرکان و گسترش
اسلام برسد. لذا خداوند متعال ی فرماید: «ونزعنا ما فی صدورهم من غلّ...؛ [43] و آنچه در دلها از کینه و حسد

دارند، بر ی کنیم (ا در صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند).»
وصیت یامبران به روی از جانشن به حق

خداوند متعال در آیه ای ی فرماید: « شرع لکم من الدّن ما وصّی به نوحاً والّذی أوحینا إلیک وما وصّینا به
إبراهیم و موسی و عیسی أن أقیموا الدّن و لا تفرقّوا؛ [44] آینی را برای شما تشرع کرد که به نوح توصیه کرده
بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرسادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم ان بود که: دن را برپا دارید و

در آن تفرقه ایجاد نکنید.»
در آیه ای دیگر عدم تفرقه و وحدت را بر محور راه مسقیم قرار داده که همان کاب و امام معصوم است.
خداوند ی فرماید: «وأنّ هذا صراطی مسقیماً فاتبّعوه ولا تبّعوا السّبل فتفرقّ بکم عن سبیله ذلکم وصّاکم به
لعلّکم قّون؛ [45] ان راه مسقیم من است، از آن روی کنید! و از راههای راکنده (و انحرافی) روی نکنید که
شما را از طرق حق دور ی سازد! ان چزی است که خداوند شما را به آن سفارش ی کند، شاید رهزگاری

یشه کنید!»
خداوند در جای دیگر ی فرماید: «ومن یعتصم باللّه فقد هدی إلی صراط مسقیم؛ [46] و هر کس به خدا
تمسک جوید، به راهی راست، هدایت شده است.» و نز ی فرماید: «واعتصموا بحبل اللّه جمیعاً ولاتفرقّوا؛ [47]

و همگی به ریسمان خدا  [قرآن و اسلام، و هرگونه وسیله وحدت]، چنگ زنید، و راکنده نشوید!»
در حقیقت، خدواند امر به روی و تمسک و چنگ زدن به حبل الله کرده که همان قرآن و عترت است، همان
گونه که در حدیث قلن آمده است. از اینجا معنا و مفهوم احادیثی که «اهدنا الصّراط المسقیم» [48] را به
صراط و راه امام علی (ع) معنا کرده اند روشن ی شود. همچنن معنای آیه شریفه «وأن اعبدونی هذا صراط

مسقیم؛ [49] و اینکه مرا برستید که راه مسقیم ان است» روشن ی شود.
از آیات قرآن کریم نز عصمت کاب خدا و عترت استفاده ی شود. خداوند متعال در مورد قرآن ی فرماید:
«لایأتیه الباطل من بن یدیه و لامن خلفه؛ [50] هچ گونه باطلی، نه از یش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن
نی آید.» درباره اهل بیت (ع) ی فرماید: «إنمّا رید اللّه لیذهب عنکم الرجّس أهل البیت و یطهّرکم تطهرا؛ً [51]

خداوند فقط ی خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد.»
از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود: «ترککم علی المحجة البیضاء التی لیلها کنهارها...؛ [52] من شما را بر راه
روشنی رها کردم که شبش همانند روز روشن است، پس راه واضح است، به حدی که سر کننده در آن گمراه نی
گردد.» با مراجعه به حدیث «قلن» و حدیث «امان» و حدیث «سفینه» ی به مصداق صراط مسقیم و حبل
الله واقعی خواهیم برد. رسول خدا (ص) ی فرماید: «انی ارک فیکم القلن کاب الله وعترتی ما ان تمسکتم
بهما لن تضلوا بعدی ابدا؛ً [53] همانا در میان شما دو چز گرانبها ی گذارم؛ یکی کاب خدا و دیگری عترتم، که



اگر به آن دو تمسک کنید، هرگز بعد از من گمراه نی شوید.»
و نز فرمود: «النجوم امان لأهل السماء واهل بیتی امان لأمتی من الاخلاف فاذا خالفتها قبیلة من العرب
اخلفوا فصاروا حزب ابلیس؛ [54] سارگان مأمن برای اهل آسمان اند و اهل بیتم نز مأمن برای امتم از اخلاف؛
هرگاه با آنان گروهی از عرب مخالفت نمایند بینشان اخلاف ی افتد و جز حزب شیطان ی شوند.» و نز فرمود:
«مل اهل بیتی کسفینة نوح من رکبها نجی ومن تخلف عنها هلک؛ [55] مل اهل بیتم همانند کشتی نوح است؛

هر کس بر آن سوار شود نجات ی یابد و هر کس از آن تخلف کند هلاک شود.»
دکتر تیجانی درباره حدیث قلن ی گوید:

واذا کان هذا الحدیث صحیحاً عند الطرفن بل عند کل المسلمن علی اخلاف مذاهبهم، فما بال قسم من
المسلمن لایعمل به؟ ولو عمل المسلمون کافة بهذا الحدیث لنشأت بینهم وحدة اسلامیة قویة لازعزعها الریاح

ولا تهدها العواصف ولایطلبها الاعلام و لایفشلها اعداء الاسلام.
وحسب اعقادی ان هذا هو الحل الوحید لخلاص المسلمن و نجاتهم وما سواه باطل وزخرف من القول.

والمتبع للقرآن والسنة النبویة والمطلع علی الارخ والمتدبر فیه بعقله وافقنی بلاشک علی هذا...؛ [56]
اگر ان حدیث نزد شیعه و سنی بلکه تمام مسلمانان با اخلاف در مذهبشان، صحح است، پس چرا برخی از
مسلمانان به آن عمل نی کنند؟ و اگر تمام مسلمانان به ان حدیث عمل کرده بودند، وحدت اسلای قوی بن
آنها ایجاد ی شد، به حدی که بادها نتوانند آنها را به حرکت در آورند و طوفانها از جا بر کنند و کسی معترض آن

نشود و دشمنان اسلام آن را سست نگردانند.
آری، به حسب اعقاد من، ان نها راه خلاصی مسلمانان و نجات آنهاست و ماسوای آن باطل و گفاری ی
معناست. کسی که در قرآن و سنت نبوی تبع کرده و بر ارخ مطلع بوده و در آن با عقلش تدبر کرده باشد با من

در ان امر بدون شک موافقت خواهد کرد.
وی همچنن ی گوید:

ان هذه الوحدة قادمة لامحالة أحبوا ام اکرهوا؛ لان الله سبحانه رصد لها اماماً من ذریة المصطفی سیملؤها
قسطاً و عدلاً کما ملئت ظلماً و جوراً، و هذا الامام هو من العترة الطاهرة...؛ [57]

ان وحدت به طور حتم خواهد آمد، بخواهند یا نخواهند؛ زرا خداوند سبحان برای آن یشوای از ذریه مصطفی
قرار داده که زمن را ر عدل و داد خواهد کرد، همان گونه که از ظلم و جور ر شده باشد. ان امام همانا از عترت

طاهره است... .
ممکن است گفه شود: حکم هدایت به راه مسقیم برای اعتصام به خدا آمده، ولی برای اعتصام به «حبل الله»
چنن حکی نیامده است و ان مؤید آن است که ریسمان خدا که همان راه به سوی خداست، گرچه ظنی است

ولی همه باید به آن تمسک کنند و تفرقه نداشه باشند.
در پاسخ ی گویم: اولاً: ان دو آیه نزدیک به هم و در یک سوره آمده اند و لذا ی توانند شارح همدیگر باشند.
انیاً: اعتصام به خدا بدون واسطه برای هچ کس به جز اولیای الی ممکن نیست، لذا به طور حتم مقصود از آن
همان اعتصام به حبل الله و واسطه فیض خداست. الاً: در آیه103 از سوره آل عمران، کلمه «حبل» به صورت

مفرد آورده شده نه به صورت جمع و ان خود دلالت بر وحدت واسطه و وسیله رسیدن به خدا دارد.



نتیجه گری

ما معقدیم که اگر امت اسلای و روان مذاهب مخلف به راهکارهای همگرای و وحدت سیاسی و حقیقی
توجه کنند و آنها را سر لوحه رفار خود قرار دهند، به طور حتم ی توانند از سنگلاخ مشکلات عبور کنند و با اتحاد
و یکدلی در مقابل دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمانان بایسند، نز ی توانند موانع رشد اسلام و گسترش
آن را از میان بردارند و معارف آن را در سراسر جهان به خوی عرضه کنند. ان امر باعث اقبال مردم دنیا به اسلام

ی شود و ی تواند زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (ع) گردد.

-----------------------------------
ی نوشت ها :

* نویسنده و ژوهشگر حوزة علمیة قم.

1. فتح: .29
2. انفال: .46

3. صحح بخاری، ج 3، ص 26، باب حرم المدینة، و نظر آن: اصول کافی، ج 2، ص .126
4. نهج البلاغه، حکمت .252

5. شش مقاله، شهید مطهری، ص .212
6. همان، ص.221

7. حجرات: .12
8. الاج الجامع للأصول، ج 5، ص 29. رجوع شود به: اصول کافی، ج 2، ص .244

9. بحارالانوار، ج 72، ص 266، ح 7، و شبیه آن: الاج الجامع، ج 5، ص .54
10. یادداشت های اساد مطهری، ج 7، ص .413

11. صحح بخاری، ج 1، ص 109، کاب الصلاة، باب فضل اسقبال القبلة.
12. مجموعة الفاوی، ج 5، ص .306

13. همان، ج 20، ص 217 ـ .218
14. شرح نونیة ابن قیم، ج 2، ص .235

15. نساء: .94
16. همان.

17. صحح بخاری، کاب الایمان، باب فان ابوا و اقاموا الصلاة.
18. فتح الباری، ج 1، ص .77

19. صحح مسلم، کاب الایمان، باب تحریم قل الکافر بعد قوله: «لااله الا الله».
20. شرح نووی بر صحح مسلم، ج 2، ص .104

21. همان، ص .107
22. صحح بخاری، ج 5، ص 207، کاب المغازی، باب بعث علی و خالد.



23. الایمان، ابن تیمیة، ص .398
24. فتح الباری، ج 13، ص .367

25. سر اعلام النبلاء، ج 11، ص 542، ترجمه علی بن اسماعل اشعری.
26. تفسر المنار، ج 7، ص.141

27. فنة الکفر، ص .14
28. به نقل از دکتر وسف قرضاوی.

29. المجلة، شماره  ،1082ارخ 11/11/2000 میلادی، تحت عنوان «قرائة فی التحولات السنیة للشیعة».
30. بحارالأنوار، ج 25، ص .343

31. انفال: .46
32. صف: .4

33. فتح: .29
34. حجرات: .11

35. بحارالانوار، ج 3، ص .58
36. انعام: .108

37. کافی، ج 2، ص .636
38. الدرالکامنة، ج 2، ص 71 ـ 72؛ منهاج السنة، ج 1، ص 99، توزع دارالحد، با تحقق رشاد سالم.

39. القریب بن المذاهب الاسلامیة، ج 2، ص 218 ـ .223
40. همان، ج 2، ص 223 ـ .231

41. انفال: .63
42. آل عمران: .103

43. اعراف: .43
44. شوری: .13
45. انعام: .153

46. آل عمران: .101
47. همان، .103

48. حمد: .5
49. یس: .61

50. فصلت: .42
51. احزاب: .33

52. مسند احمد، ج 4، ص .126
53. صحح ترمذی، ج 5، ص .621

54. مستدرک حاکم، ج 3، ص .149
55. همان، ج 2، ص .343

56. فاسألوا اهل الذکر، ص .22



57. همان، ص 23.


